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 علی گلستانه 

 

 
 

اش قرار دارد ی وجه تاریخیاز یک سو زیر سیطره ای شدهآمیز است. اثر هنری موزهها تعارضموقعیت اثر هنری در موزه

ای کارانه از موزه و اشیاء موزهدهد. تلقی محافظهرفته جلوه میای ازدستای پیروز از گذشتهکه آن را یادگار و بازمانده

ند، ای متعادل فرض کای شکوهمند از گذشتهدهد کار هنری را جلوهبیشتر روی این معنا و دلالت تکیه دارد و ترجیح می

بهره ی خودِ اثر از آن بیغافل از آنکه معمولاً تعادل تصویرشده در آثار هنریِ گذشته بیان آرزوی تعادلی است که زمانه

 تواند در نسبت با موقعیت کنونیِ وجهی بصری و رواییِ غیرتاریخی است که میبود. اما کار هنری از سویی دیگر واجد 

بیننده )اعم از موقعیت فردی و اجتماعی و تاریخی( بازتفسیر شود و به شیئی امروزین استحاله یابد. در واقع همین موقعیت 
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روزینِ اثر هنری مستلزم یافتن کند: تفسیر امدهد و آن را در خود ترکیب میدوم است که دلالت نخست را نجات می

تواند می بردن به این فاصله است که بینندهی بیننده است. هنگام یافتن و پیی آن با موقعیت جاریِ زندگی روزمرهفاصله

کرده است. از طریق تخیلی نقادانه، حدس بزند که اثر هنری چگونه در شرایط تولیدش نیز این فاصله را در خود حمل می

مدد تفسیر، آن را در پیوند با موقعیت حال حاضر آورد و بهیب اثر هنری پیامی از گذشته را با خود به امروز میبدین ترت

دن شبوده است. این ترکیب« چیزی دیگر»دهد: هنر همیشه چه در گذشته و چه در زمان حال بیانگر بیننده قرار می

جات یافتن به میراث تاریخیِ صرِف ننر است که آن را از تقلیلگذشته با حال در فرایند تفسیر همان امکان نهفته در ه

کند شود. موزه مثل تونل زمانی عمل میدهد. هر هنری در فرایند تفسیرشدنِ معاصرش به هنری معاصر تبدیل میمی

 دهد.رار میرساند و در اختیار ما قدارد و از گذشته به امروز میکه این آرزو را از گزند تخریب زمان مصون نگه می

ه آوردن امکان انتقالش بای از اثر هنری نگهداری از آن برای آیندگان یا به عبارت دیگر فراهمپس کارکرد مراقبت موزه

کند تا آن را برای زمانی دراز آینده است. در اصل موزه از ورود اثر هنری به زندگی روزمره )فرایند زمان( جلوگیری می

رایط هایی است که در شدهد و ابقاء کند. این امر تلویحاً بدین معناست که اثر هنری حامل ایده سالم و مصون از فساد قرار

ای نازدودنی وجود داشته و دارد. اند. یعنی میان هنر و زندگی روزمره فاصلهتولیدش امکان تحقق یا استمرار نداشته

اند و بست خوردهی تولید اثر هنری به بندر زمانههایی هستند که شوند در اصل امکانهایی که در هنر بیان میایده

نشدنی وجود دارد. اما آثار هنری را به این دلیل از مجالی برای تحققشان نیست: میان هنر و زندگیِ کنونی تعارضی حل

تگارشدن سکنند تا زمانی که فرصت تحققشان فرا برسد و بتوانند در فرایند رها نگهداری میبرند؛ بلکه از آنمیان نمی

ها بدنی که دچار بیماری لاعلاج شده است منجمد و تخیلی که در آنهای علمیمثل فیلم-آفرینی کنند زندگی نقش

شود تا زمانی در آینده که علمِ پزشکی راه درمانش را پیدا کند. این بدن، هم حامل پیامی از بیماریِ لاعلاجِ نگهداری می

 تواند این بیماری را درمان کند.ای که میهکنونی است و هم حاوی امید به آیند

ی گوید. آیندهی حال برای آیندگان سخن مینشدهنشده و آرزوهای متحققهای درمانای از بیماریپس اثر هنریِ موزه

ای ضرورتاً اوتوپیایی است که در آن تضادهای ویرانگر موجود در زیست انسانی برچیده شده یا در مورد بحث ما، آینده

شدن این تضادها مطرح فراهم شده است. ی آرزوی برچیدهکم امکان طرح دوبارهشدن است یا اینکه دستحال برچیده

شوند و ای خارج و به سوی زندگی جاری میطور عینی یا نمادین از چارچوب محافظت موزهاینجاست که آثار هنری به

اینکه میان  شود: نخستکنند. اینجا دو مسئله روشن میینی میآفردر فرایند مبارزه برای رستگاریِ زیستِ انسانی نقش

شدن اثر هنری در زندگی روزمره هنر و خواست سیاسیِ مترقی نوعی شراکت و همنوایی وجود دارد؛ و دوم آنکه فرایند حل

حول ت شدن زندگی نیز هست. بدین طریق هنر به سرنوشت راستینش یعنی همنوایی با خواست سیاسیِمعنای هنریبه

ار و هنر ی میان کای که در آن فاصلهشود، زندگیی انسانی محو میپیوندد و در نهایت در دل زندگیِ شایستهزندگی می

 برچیده شده است. اما چگونه؟

گ فرهن»که گفتیم، نهاد رسمیِ نمایشِ هنر اعم از موزه و گالری و...، هنر را یادگاری فاخر از گذشته یا نمودی از چنان

ت بر سداند که باید در شرایطی امن بر آن تأمل کرد. اما از آنجا که نهاد رسمیِ نمایش مبتنیی حاضر میی زمانه«لاوا

داری، برای حفظ این شرایط امنِ تأمل، نه فقط باید از محیط آرام گالری بلکه از امنیت و ثبات سرمایه نیز محافظت سرمایه

کند و مایل است آن را به نوعی کارانه از هنر دفاع مییک سطح از تلقی محافظه کرد. از همین رو است که نهاد رسمی در
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هایی مربوط به فردیت هنرمند و نبوغ شخصی تقلیل دهد و در سطحی دیگر سنتاً قابل تملک خصوصی با پیام« میراث»

اً در فضای و تحقیری که معمول ورزد. لعن و نفرین و تمسخربا هرگونه تحرک اجتماعی خواستار تغییر بنیادین مخالفت می

ز شود برآمده ا، و... می«هنر سیاسی»، «هنر انقلابی»، «هنر شعاری»، «هنر متعهد»رسمی هنر نثار اصطلاحاتی همچون 

 کار است.همین موضع محافظه

ی لوکس کالاهایارتباط مستقیمی با هنر ندارند: اگر در فضای رسمی آثار هنری مثل « عادی»های مردم نیز در شرایط توده

کنند. در شرایط عادی، ی این کالاها را مصرف میشوند، در فضای عمومی مردم نمودهای تکثیرشدهخرید و فروش می

ذارد و گشان اثر میطور غیرمستقیم بر تلقی آنان از بدن، پوشش، و محیط زندگی روزمرهنگرش عموم مردم به هنر به

ود، شسازیِ زندگیِ موجود مصرف میکارانه، زیرا هنر برای تجملیدهد. محافظهکارانه به آن شکل مینحوی محافظهبه

 ی هنر از اثر هنری«بالاسطح»نه برای فهم و پرسش بنیادین از چندوچونِ زندگی و مناسبات اجتماعی. اگر خریداران 

وتور طور غیرمستقیم مهنر به ی مردم همکنند، در میان عامهشان استفاده میکردن محیط زندگیمستقیماً برای تجملی

کردن بدن و محیط زندگی. هنر در این ی مصرف، یعنی خرید کالاهای تجملی و تجملیست برای تقویت چرخهمحرکی

 کند.پوشاند و پنهان میمقام، صرفاً شکاف میان واقعیت و آرزو را می

 جای پیرویهای مردم بهای اجتماعی رخ دهد و تودهتکانهی هنر معمولاً همین است تا زمانی که جایگاه و کارکرد روزمره

که  ی زیست خود شوند. اینجاستسازیِ زندگی، خواستار تغییری بنیادین در مناسبات و شیوهاز منطق متداول تجملی

نفرین و  عی هنر متعهد، شعاری، انقلابی، سیاسی، و... که تاکنون موضوشود: ایدهباره موقعیت هنر هم دگرگون مییکبه

بردن به شکافی که میان زندگی روزمره و ی پیواسطههای مردم بهیابد. تودهآید و اعتبار میتحقیر بود ناگهان رو می

ای تهی یابند. هنر متعهد یا هنر آرزومند تبدیل به آینهاند، شکاف بنیادینِ میان هنر و زندگی را نیز درمیآرزوهایشان یافته

مین شود. هآور اعظمِ فقدان عظیم زندگی میکرده، پیامی فقدانی که پیشاپیش در خود حمل میواسطهشود که بهمی

های کند: زمانی که مردم بازتاب تصویر آرزومندیباره به مخاطبان هنر تبدیل میخصلت انعکاسی است که مردم را یک

 شناسند.خود را در هنر بازمی

« ردیخلاقیت ف»و « های مستقل زیباشناسانهارزش»و « هنر خودبسنده»بخشی همچون در این مرحله تصورات تسکین

ندی. شود برای نمایش فقدان یا آرزومی می«ابزار»کم موقتاً. کار هنری بدل به دیگر قادر به محافظت از خود نیستند، دست

 فهم بیان کنند. دستگاه سیاسینحوی منسجم و قابلکنند تا دردها و آرزوهای خود را بهمردم از کارهای هنری استفاده می

ناپذیریِ هنر برای عامه و ی فهمشود که ایدهآورد و معلوم میمسلط به توبیخ هنرمندان )در کنار دیگر مبارزان( رو می

 دادن به زبانی برای بیان زندگی چقدر حیاتی و زندهارتباطی و جداییِ این دو چندان صحیح نبوده و نقش هنر در شکلبی

نر ی میان هشود )که در یک معنا چیزی نیست جز فاصلهطورمعمول میان هنر و جامعه فرض میای که بهصلهاست. فا

کند و جامعه نیز انعکاس دردها و آرزوهای رود: هنر به جامعه نگاه میی متداول زیست و ادراک( موقتاً از میان میو شیوه

افته و یبرد. فهمیدن یعنی همین بازشناسیِ تصویرِ انعکاسکار میبیند و آن را برای بیانِ خود به خود را در هنر می

شود، یعنی از دنیای تخدیریِ اوهام مبتنی بر فردیت مستقل و کاربردن آن. اینجا هنر به معنای واقعیِ کلمه معاصر میبه

یقی، شود. موسمنضم می« ی اینجا و اکنونلحظه»پردازیِ تخصصی جدا و به ی نظریهشدهمحافظتی جداافتاده و حیطه

رتباط زنده در این ا گیرند.ترین ابزارهای تبلیغاتی در اختیار مردم قرار میفیلم، ادبیات، و هنرهای گرافیک همچون مترقی
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ای توسط خود مردم و هم چندان اعتباری ندارد: هر اثر هنری و تصویر تبلیغاتی« حق مؤلف»و پویای اجتماعی، دیگر 

ی خودجوش شود و هیچ قانونی فراتر از رابطهاً یا با تغییراتی بازتولید و بازتفسیر و حتی تحریف میدیگر هنرمندان عین

تواند پیوند میان هنر و کنشگران را به فردیت و مالکیت مادی یا معنوی تقلیل دهد. هنرمند، منتقد، و اجتماعی نمی

 سازند.تفسیرهای نو میها، و ها، کنششوند و هر لحظه ابژهمخاطب در هم مستحیل می

کرد.  «آشنا»توان از راه آموزش مفاهیم یا تاریخ هنر از بیرون مردم را با هنر شود: نمیاینجا یک چیز دیگر هم روشن می

اهی آید و این آگها بر شکاف زندگیِ متداولشان و کاربرد و تحریفِ اثر هنری به فهم درمیهنر فقط از درونِ آگاهی توده

« ارتباط»نحوی عمیق با هم های تاریخی بهکند. مردم و هنر هرقدر هم بیگانه باشند، در بزنگاهبخشد و بیان میرا قوام می

اقانه ایفاء کنندگان نقشی خلی مصرفی تنها طراحانند که خلاقیت دارند. مصرفشوند. در جامعهوگو مییابند و وارد گفتمی

زادی. گیرد، نه بر اساس آصورت می« سبک زندگی»معیارها و استانداردهای بر اساس « زیبا»کنند. انتخاب کالاهای نمی

شان هکنندگان در مسیر مبارزپیوندد که مصرفی آزادی است. هنر تنها زمانی به اوج زندگی میکنندهاساساً مصرف نفی

های تحریفِ ابژه ر بازتولید وشدن دشوند. فهمیدن هنر یعنی شریکبر ضد روند متداول زیست، تبدیل به تولیدکنندگان می

خواستِ  یکردن دوبارهها و تفسیرهای جدید. این فرایند تا فروکشهنری برای بیانِ خواستِ دگرگونی و ساختن کنش

راهم شدن تمایز هنر و زندگی فیابد و بعد از آن، تا اطلاع ثانوی که دوباره امکان موقت یا ابدیِ برچیدهدگرگونی تداوم می

 ها و معناهایی تازه.گردند، اما با تاریخها بازمیها و مجموعهر هنری هم به موزهشود، آثا
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